
هشتمه
ى بيست و دور
ه
ى١ شمار
٨٩١٣  پاييز  ٤ ٣


ىهدس ناياپ سبتامن
به سمىارم

∫d~�—«eÖÅvzU{— v�U	 

Åv{U¹— ‘“u�¬ b�— ÈÅtK−� ÈÅt¹d¹d×ð  QO¼ uCŽ

شدر ى
مجله

ه
ىاسم تقدير از انتشار صـدمـيـن شـمـاردى
بهشـت، «مـرروز ٢٨ ار
هـش ومان پـژوش رياضى» در سالن اجتمـاعـات سـازشد آمـوزمجلـه
ى ر

اسمار شد. ايـن مـرگزش بـرش و پرورت آمـوزارشى وزى آمـوزنامه
ريـزبـر
ان،شى و انجمن رياضى ايـرات كمك
آموزكل دفتر انتشـارت مديـربه
دعو

اى خانممان با روز ملى رياضيات و روز خيام در ساعت ١٧ بـا اجـرهم
ز
نشسته، آغاز شد.مريم گويا، دبير رياضى باز

ىان، آقاى محمد ناصـرى اسلامى ايـرد جمهورآن و سروپس از پخش قـر
مقدمان، ضمن خيرلين سخنران اوشى به
عنوات كمك
آمـوزكل دفتر انتشارمدير

دند وه كـرص «صد» اشارد به نقش اعداد به
خصوانى خوان، در سخنـربه حاضر
كاملدند (متن اد نموا ايرد رانى خوه سخنرد اهميت انتشار صدمين شماردر مور

ه
ى مجله منتشر شده است).انى، در همين شماراين سخنر
ار حاضر در سالن دكـتـرگونامه از سه استاد بـزرى برپس از آن، مجـر

دا جليلى نام برى و آقاى ميرزعبدالحسين مصحفى، دكتر پرويز شهـريـار
گذار در رياضى كشور داشته
اند.كه هريك نقشى اثر

لين مجلـه
ىدبير اول و سردكتر عبدالحسين مصحفى، مديـر مـسـئـو
لينسـى اولفان كتاب
هـاى درWتخصصى رياضى (مجله
ى يـكـان) و از مـو

ك به ايشاند اين مـدرف دانشگاه يزان كه از طرش رياضى ايـراى آموزدكتر
شه
هايـى ازد. دكتر مصحفى بـه گـواسم بـوم اين مران دواعطا شد سخـنـر

ا بسيار تحت
تأثيرى جمع حاضر رتاه ود. سخنان كوه كرد اشارات خوخاطر
تابى از احساسدانى از دكتر مصحفى، بازنامه ضمن قدرى برار داد. مجرقر

د.ا نيز بيان كران رحاضر
سط دانشگاه شهيدى رياضى تواى افتخاراى دكترى داردكتر پرويز شهريار

جهىجم تعداد قابل تـولb و متـرWسى و مولb كتاب
هـاى درWمان، موباهنر كـر
اند، سخنرايى در تربيت رياضى
دانان امروز داركتاب رياضى كه نقش به
سـز

اىم ديگر برتاه، بر مطالعه
ى علـوانى كوى در سخنرد. دكتر شهريـاربعدى بو
اى تدريس رياضىا بـرم رى اطلاع از ديگر علود. ومعلمان رياضى تأكيـد كـر

حائز اهميت دانست.
تانان يكى از پيشكسوا جليلى به
عنواسم، از آقاى ميرزهم
چنين در اين مر

ششد آموزه
ى مجله
ى رسى و كسى كه از نخستين شمارتأليb كتاب
هاى در
دانى شد.ن عضو هيأت تحريريه است قدررياضى تاكنو

ى، آقاىنامه، با حضور دكتر مصحفى، دكتر شهـريـاردر ادامه
ى بر
ش رياضى وشد آموزان داخلى مجله
ى را گويا، از مديرهرى و دكتر زناصر

ى داشته وه همكاراعضاى هيئت تحريريه
ى اين مجله كه در اين صد شمار
ح تقدير شد:ند، با اعطاى لودار

ا جليلى (مدير داخلى و عضو تحريريه)، ميرز�
دبيلى (مدير داخلى و عضو تحريريه)،ى ارضا شهريار ر�
اد (مدير داخلى)،دى
نژهو اكبر فر�
 سيد محمدعلى بصام
تبار (مدير داخلى)،�
اد(مدير داخلى و عضو تحريريه)، دكتر سهيلا غلام
آز�
ا (مدير داخلى و عضو تحريريه)، سپيده چمن
آر�
ابى (عضو تحريريه)،اهيم دار دكتر ابر�
م حسين غيور (عضو تحريريه)،حو مر�
ى (عضو تحريريه)،د نصير محمو�
ى(عضو تحريريه)، دكتر حسين ذاكر�
اد لآلى (عضو تحريريه)، دكتر جو�
ى (عضو تحريريه)، دكتر امير خسرو�
 دكتر عين
الله پاشا (عضو تحريريه)،�
اد حاجى
بابايى (عضو تحريريه)، جو�
 دكتر اسماعيل بابليان (عضو تحريريه)،�
نگنه (عضو تحريريه)،ى
زن ظهور دكتر بيژ�
ضايى (عضو تحريريه)، مانى ر�
ضا فدايى (عضو تحريريه)، دكتر محمدر�
جبعلى
پور (عضو تحريريه)، دكتر مهدى ر�
مانى(عضو تحريريه).ا ز دكتر شيو�
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ى، دكترا با تقدير از دكتر شهريـارد رانى خوسپس دكتر گويا، سخنـر
د.ع كراتى از آنان شرومصحفى و آقاى جليلى و نقش ايشان و با ذكر خاطر

ش رياضىشد آموزه
ى مجله
ى رلين شماره
اى از انتشار اوايشان به بيان خاطر
هه
ى ٤٦)، و مقايسه
ى آن با انتشار صدمين شمـارد (شمارى خودبيربه سر

دن آن دانست و تأكيدا در «نو» بوه رى اهميت انتشار هر شمارداخت. وپر
م اما دل نبندم.» دكتـرى كه مى
كنم، عشق بورزفته
ام به كارد كه «ياد گركر

نامه
ىه
ى مجله، به برد منتشر شده در صدمين شمارگرجه به ميزگويا با تو
عىضود: «انتشار كتاب
هاى مـوه كره
هاى بعد اشارآينده
ى مجله در شمار

اساس مطالب مجله، يكى از اهداف آينده
ى مـجـلـه اسـت. مـجـلـه
ىبر
لين اهداف انتشارش معلمان رياضى (كه جزو اواى آموزش رياضى برآموز

ش
هاى معلـمـان ريـاضـى قـبـل وسـعـه
ى آمـوزد) به
منـظـور تـومجـلـه بـو
تبط،عه
ى مطالب مـرضمن
خدمت معلمان انتشار يافتـه اسـت و مـجـمـو

ى در ادامه يادآور شد كـهد.» وا دارقابليت انتشار در چند تـك
نـگـاشـت ر
ه منتشربيش از ٤٤٠ نفر از ٧٨ شهر كشور، مطالبشان در اين صد شـمـار

ا همده
اند رستاده
اند و با ما مكاتبه كرشده است و اگر كسانى كه مطلب فر
ى باشاند. وا بپوان رها، نقشه
ى ايـراضافه كنيم، فكر مى
كنم توزيع شهـر

ه
ى بسته
اىد كه مجلات در دايرانى ديگر من آن بود: «نگرمحمديان اضافه كر
ضيحات خانم دكـتـر گـويـاه خاصى باشد. بـا تـود به گـروباشند و مـحـدو

ش رياضى با ٤٤٠ نويسنده در سطح كشورشد آموزمشخص شد مجله
ى ر
اىى داشته
اند، يعنى بيش از ٤/٤ نفر جديد به
ازه همكاردر اين ١٠٠ شمار

ى ازلى است.» وه، مطالبشان چاپ شده است. نصاب قابل قبوهر شمار
د: «اسامىاز نمود و ابردانى كـرشه و كنار كشور قدرسيع با گـوتباط واين ار

ى رياضى مكاتبه مى
كنند، بسيار چشم
گيرشد آموزهايى كه با مجله
ى رشهر
ب باشد،ى ما خواست. اين مسئله نشان
گر آن است كه اگر تور ماهيگيـر

ىل
هاى فكر غوًاند… ظاهرد دارجوگ وچك هم ماهيان بزركه
هاى كودر بر
ا همشه
ى انزوانند در گوى بارز هستند، مى
توو انسان
هايى كه به لحاظ فكر

اگاه راد آخ آن
ها كشيده و اين افرُده از رمندى، پرلى ما بايد با هنـرباشند، و
ا كهها را بشناسند. نام شهـران هم آن
هـا رشد كنيم تا ديگرشاهد مجـلات ر

ان انسان
هاى انديشمند هستند.د كه در همه
جاى ايـرديدم، بيان
گر اين بو
صلشان كنيم.» دكتر محمديانعات وده و به مطبـوا شناسايى كراد راين افر

ى واى همكاران، از متخصصان برى از حاضراردر پايان با تشكر و سپاسگز
د.ت كرشى دعوى آموزنامه
ريزهش و برمان پژوى با سازيار

ى، ازاسم و با حضور دكتر محـمـديـان و آقـاى نـاصـردر پايان ايـن مـر
ه
هاى ١ضا جمالى (شمارش رياضى: دكتر عليرشد آموزان مجله
ى ردبيرسر

ضاه
هاى ٥ تا ١٠)، دكتر عليرحيدى
اصل (شمارتا ٤)، دكتر محمدقاسم و
ادهن
زه
هاى ١١ تا ٢٢ و ٣٣ تا ٤٥)، دكتر محمدحسن بيـژمدقالچى (شمـار

دانى شد.ن) قدره
ى ٤٦ تاكنوا گويا (شمارهره
هاى ٢٣ تا ٣٢) و دكتر ز(شمار

در حاشيه�
مىابط عمود. روى خالى بواسم، جاى بسياردر فضاى صميمى اين مر

ه بر انتشاراسم علاوسانى اين مراى اطلاع
رشى، برات كمك
آموزدفتر انتشار
مى و تخصصى؛شدهاى عموان مجلات ردبيرت مستقيم از سرستر، دعوپو

اهنمايى؛ اعضاى هيئت تحريـريـه
ىهان رشد براعضاى هيئت تحريريـه
ى ر
احد فنـى؛ش رياضى در وشد آموزان مجله
ى رسطه؛ همكـارهان متوشد برر

سى؛ اعضاىى و تأليb كتاب
هـاى درنامه
ريزه رياضى دفتر بـراعضاى گرو
سى؛ اعضاىى و تأليb كتاب
هـاى درنامه
ريـزه رياضى دفتر بـراى گروشور
ه
ى انجمن مطالعاتان؛ اعضاى هيئت
مديرايى انجمن رياضى ايراى اجرشور

اىاى خانه
هاى رياضـيـات؛ اعـضـاى شـورسى؛ اعضـاى شـورنامـه
ى دربر

ه
ى مجله،لين شماردبير و اعضاى هيأت تحريريه
ى اودانى از تلاش سرقدر
ش دانستا با ارزع هر فعاليتى رمان، شروه به سختى
هاى كار در آن زبا اشار

جه است.د مومان و مكان خوف زسى گذشته تنها در ظرو متذكر شد كه برر
ى كه در آينده از دل اين مجله، مجلات تخصصىاردكتر گويا با اظهار اميدو

د.ا به پايان برد رانى خود، سخنرلد شوش رياضى متعددى متوآموز
شى،ى آموزنامه
ريزهش و بـرمان پژوئيس سازام محمديان، ردكتر بهر
د و بعد از مقدمه
اىانى خود. ايشان در سخنراسم بوان اين مرآخرين سخنر

سى،عى پشتيبان كتـاب
هـاى درشد بايد به
نـود كه «مجلات رتاه بيان كـركو
سه، پشتيبان دانش
آموز، و پشتيبان معلم باشند و در عين حالپشتيبان مدر

ا تشريح وا تكميل كنند، تكميل به آن معنا است كه هم آن رسى رنامه
ى دربر
ت ديگر، مجله بـايـدگى مجله باشد. به عـبـارهم نقد كنند. اين بايـد ويـژ

سعه دهد.» دكترا توسى يا حاشيه
هاى علم رنامه
ى درن برامودانش
هاى پير
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شاتحاديه
ى انجمن
هاى علمى معلمان؛ و جمعـى از مـتـخـصـصـان آمـوز
ادى كـهش رياضـى (افـرشد آمـوزشناسـى
ارغ
التحصـيـلان كـاررياضـى و فـار

د، اما بهچكيده
ى پايان
نامه
ى آنان در مجله منتشر شده است) بـه
عـمـل آور

سخنان آقاى محمد ناصرى
اتكل دفتر انتشارمدير

اسم تقدير ازشى در مركمك
آموز
ه
ى مجلهانتشار صدمين شمار

صد انداختى تير و هر صد خطاست
استش�مندى يك انداز و رگر هوو

ى�ستا و دانش در طريقت كافرتكيه بر تقو
كل بايدشد تواه رو گر صد هنر دارر

ند كريم و به دست
هاىكل بر خداوا با تـوما امروز اين عدد نمادين ر
ىن مدال افتخـارمهربان شما كه بى
شك، هر كدام صد هنر داريـد، چـو

اماى اداى احترش رياضى انداخته
ايم، تا بهانه
اى باشد برشد آموزدن رگربر
ى رياضتگانى كه عمـرگ. بزرندگان اين عدد بزربه يكان يكان پديـدآور

جه اين معانى بلند كنند كه كتاب آفرينش به زبان رياضىا متوكشيده
اند تا ما ر
شته شده است. در هر پديده
اى كه به حد كافى عميق شويم به رياضياتنو

سيدن به خدا است. رياضياتاه رسيد. رياضيات منطقى
ترين راهيم رخو
ا با تفكرد و آدمى راس پنج
گانه مى
گذره
ى حوم تجربى از دايرخلاف علوبر

نهنمـوگ خلقت رلى و ابدى معادله
ى بـزراعى و كشb ريشه
هـاى ازانتز
ساند. جاى بـسـىا به فهم بى
نـهـايـت بـرد رد تا اين ذهـن مـحـدومى
سـاز

ه از خاستگاه
هاى علمارم هموشبختى و مباهات است كه اين مرز و بوخو
دهجسته تهى نبـود رياضى
دانان برجوگز از وده و هرو رياضى در جهان بـو

نى، خيـاممى، ابوريحان بيروارزن خود حتى يك نفر هم چـوجواست. و
سى، غياث
الدين جمشيد كاشـانـى والدين طواجه نصيـرى، خونيشابـور

دى و فاطمى و غلام
حسين مصاحـبن هشتروان عالى
مقامى چـومعاصر
شنى بدل كند.ا تا ابد به رواند تاريكى شب
هاى يك ملت رمى
تو

خشـان دره
هاى در سربلند، كهكشانـى از ايـن سـتـارِانحال آن
كه ايـر
اث
دار چنين گنجيـنـه
ىد و ما افتخار مى
كنيم كه مـيـرد دارآسمان بلند خـو

م استچـه لازان عزيز، افتخار به گذشته
ها اگربى
همتايى هستيم. سـرور
گانى مصمم سال پيش بزر٢٧د اين، حدوده و نيست. بنابرگز كافى نبواما هر

اى حضور در اين نشـسـت، تـقـديـر و تـشـكـر از بهتريـن بـهـانـه
ى مـا بـر
ش رياضى است.شد آموزه
ى مجله
ى ران انتشار يك
صدمين شماركاردست
اندر

نام احمد نام جمله انبياست
د هم پيش ماستن كه صد آيد نوچو

كنندم�ها نام شاهان براز در
نندنام احمد تا قيامت مى�ز

مى
خوريم كه با همـه
ى اعـداددى برآلومزدر دنياى رياضيات بـه اعـداد ر
ه
ىند. به
طور مثال دربارد مى
آورجوا در انسان به
وند و حس غريبى رق دارفر

٧ بار است. ٧اف دور كعبـه د. طـو طبقـه دار٧ شنيده
ايم كه آسـمـان ٧عدد 
 كه با ديدگاه
هاى٤٠د. يا عدد ار بگيرمين قرى زعضو بدن هنگام نماز بايد رو

ث شدند. سالگى مبعو٤٠فانى ما عجين شده است. پيامبر اسلام (ص) در عر
اىتى است بر روز است و اربعيـن اشـار٤٠مدت چله
نشينى و صـاف شـدن 
قتى بهالم افلاكى. از اين منظـر وسيدن به عوجدا شدن از تعلقات خاكـى و ر

د.عى حد و مرز به انسان القا مـى
شـوم نوسيم، بيشتر مـفـهـو مى
ر١٠٠عدد 
هنگ ما، با فتح و كام
يابى قرين شده است. دير يابعددى 
دير ياب كه در فر

ا تجربه سالگى ر١٠٠از اين
رو كه اندك هستند آدميانى كه در اين دنياى فانى 
نان، هم
چـوسند در نظر ديـگـراد به آن بـردى از افـرمى
كنند. اگر هـم مـعـدو

شان تأخيرمان آن
ها گذشته است. قطاره مى
كنند كـه زدات غريبى جلوجومو
سى،دان هستند. پس بى
سبب نيست كه در ادبيات فارگرده و در ايستگاه سركر

انگيز مجاور شده است. با معانى بلند و تأمل بر٤٠ و ٧ن صد نيز هم
چو
ك عشق شاهد و ساغر نمى�كنممن تر

دم و ديگر نمى�كنمصد بار توبه كر

ن آن با روز ملى رياضياتاسم و تقاره
ى پيش از اين مردليل تعطيلات ٥ روز
د، تعدادى از مدعوين در اينار شده بوگزاسر كشور بـرنامه
هايى در سركه بر

اسم حضور نداشتند.مر

صر
د نا

حم
م

ى

ى.ضا اميرا جليلى، حميدرى، ميرزاز چپ: دكتر عبدالحسين مصحفى، پرويز شهريار
هشتمه
ى بيست و دور

ه
ى١ شمار
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اند. چردارم برى در جهت اعتلاى اين مادر علوشدند كه گام عملى ديگـر
تيب مجله
ى. به اين تردار نيستن نيم كردو صد گفته چـوكه باور داشتند 

د. آقاى دكتـر ديده به جـهـان گـشـو١٣٦٣ش رياضى در بـهـار شد آمـوزر
هش، هنگامى كـهمان پـژوقت سازم وئيس محتـرغلامعلى حداد عـادل، ر

ائد و اهداف انتشاراد اذان بگويد، در باب فوش اين نوزاست در گومى
خو
ا به انتـشـارا سپاس مى
گوييم كـه مـا رگ رآن به نيكى گفـت؛ «خـداى بـزر

ه
اىاه تازدانيد و رفق گرش رياضى مـوشد آموزه
ى مجله
ى رنخستين شمار
د.ى ما گشواروان فرى اسلامى ايرهنگ جمهورى بيشتر به فراراى خدمتگزبر

ه سخنى در باب مقصد وسد كه در اين نخستين شمـارمناسب به نظر مى
ر
ا كه از آن داريم بيان كنيم.ى رد از اين مجله به ميان آوريم و انتظـارمقصو

ش رياضى انتظار داريم،شد آموزائدى كه از انتشار رپيش از بيان اهداف و فو
اى تصورانندگان برح مى
دهيم تا خوا شرنى رب كنوضع نامطلوشمه
اى از و

ىسيد، آمادگى بيشترضع مطلوبى كه با نشر اين مجله بدان بايد رو تصوير و
اغت از تحصيل،نى چنين است كه معلمان پس از فرضع كنوپيدا كنند. و

ى تدريس شتهد كه رى تحصيلى سابق خو شتهى با رتباط منظم و مستمرار
هاظيفه
ى شغلى، به شهرى وى از آن
ها از روند. بسيارفعلى آنان است ندار

س و استاد و كتاب وند و به بحث و درافتاده مى
روو حتى بخش
هاى دور
ند. تنها كتابى كه ناچار در دستسى ندارشى دستركتاب
خانه و كتاب
فرو

اتىسى آن
ها است كه در آن نيز هر ساله تغيير همان كتاب درًآنها است غالبا
ا شنيده و دانستهات رى مى
دهد. بى
آن
كه آنان دليل آن تغييرئى و كلى روجز

انعات و موا از لابه
لاى مقررد رفق شده خوباشند. گاهى بخشنامه
اى كه مو
ىسد كه آن هم لحن ادارساند به دست معلمان مى
رسه برى تا دفتر مدرادار

ش ضمن خدمت نيز اگر تشكيلد. كلاس
هاى آمـوزتاه دارو خشك و كو
دد و زوتاهى است كه تند مى
بارى كوان بهارن بارد كافى نيست و هم
چوشو

د. اما اين صدهاماى سخت و تشنگى آغاز مـى
شـوه گرمى
ايستد و دوبـار
ستاهاى مهجورد در رواى سربلندى و نجات جامعه
ى خوار معلمى كه برهز

مىى مداود خدمت مى
كنند محتاج جويبار جـارهاى دور ميهن خوو شهر
هارسته همـوا آهسته و پيوچشمه
هاى علم و تجربـه رلال سرهستند كه آب ز

ىاند آن جويبار جارش رياضى مى
توشد آموزار دهد. آيا رس آنان قردر دستر
ى چه بايـداهد. آرو هميشگى باشد؟. اميدمان اين است
،تا خدا چه خـو

مان و مستضعفان جامعه
ىاى كمك به محرود تا در ميان معلمانى كه بركر
ده
اند،ت كرهنگى كافى هجرد به نقاط دور و فاقد امكانات علمى و فرخو

ختنق آموق و ذوش نكنند و شواموانده
اند فرا خودر غربت و تنهايى آن
چه ر
دد؟ ما قطع نـگـرىهم�فكرتباط 
آن
ها با هم
انـديـشـى و د و اردر آن
ها نمـيـر

ها دوبارشته
ى گسيختـه رش رياضى، ايـن رشد آموزاهيم مجلـه
ى رمى
خو
ا كهد تا اين جماعت تشنه
ى كامى رانگيزا برق رق و ذود و آن شومتصل ساز

كتى يك هدف در حرى به سوان دور از هم اما با هم، رودر همه جاى اير
شانيم.عه
اى بنوهستند، جر

ه با جهلان خط
مقدم جبهه
ى مبارزامى؛ معلمانى كه افسران گر...همكار
مانى سازش رياضى دستى است كه از سوشد آموزو عقب
ماندگى هستيد، ر

ى شماش صميمانه به روش
وپرورت آموزارشى وزى آموزنامه
ريزهش و برپژو
مى بگيريد و بفشاريد.»ا در دست خويش با گرد. اين دست راز مى
شودر

ششد آموزن گذشته است و مجله
ى رن بيش از ربع قراز آن روز تاكنو
اهنمايى،هـان رسطه و برهان متون برمندى چوندان برورياضى در كنار فرز

ى گشته است. به همت صدها عـاشـق،ات و خدمات بى
شمـارمنشأ اثـر
ى ميهن اسلامىغان، از هر سوان گل شكفته است و البته بانگ مرارصد هز

ت از ديروزمان متفاوسد. حق مطلب نيز اين است كه امروزش مى
ربه گو
ى كه امروز درآميـزفت
هاى افتخـارن پيش! پيشـرسد به ربع قـرباشد چـه ر

نهون علمى شاهد آن هستيم اتفاقى نيستنـد، بـلـكـه مـرناگوشته
هاى گـور
ا قبل از هر چيز، تـلاشد رظيفه
ى خطيـر خـواده
ى كسانى هستنـد كـه وار

ا گويا در يادداشت زيباىهركار خانم دكتر زخالصانه مى
دانند. چنان
چه سر
ه
ى نام
دارش رياضى از زبان بليغ شاعرشد آموزه
ى مجله
ى رصدمين شمار

پروين اعتصامى گفته است:
ن عاقبت ناديده استا چوديده ر

شن استد تا روبه كه نيكو بنگر
فتنى استصت رامانم؟ چو فراز چه و

ن نگويم؟ كاين حكايت گفتنى استچو
ش رياضـىشد آموزم ردبير محتـرى اين حكايت گفتنى است و سـرآر

انىى ايرهيختگى بانوان
مندى و فركار خانم دكتر گويا كه مصداق بارز توسر
ده است.ا به گوياترين شكل ممكن ادا كراست، حق مطلب ر

اده
ىف خانوا به نمايندگى از طرد رادت خواهم منحنى اربنده اگر بخو
سمانه
شان ران فرزشد، در مختصات همت بلند ايشان و همكارمجلات ر

اف كنم كه اين منحنى از هر سو به سمت بى
نهايـت مـيـلكنم، بايد اعتـر
خته نگه داشته
اندن افروا تاكنواى همه
ى كسانى كه اين مشعل رمى
كند! بر

اه طى شده،ه به رم با نگاهى دوبارارم و اميدوفيق و سربلندى دارى توآرزو
ليتتر و مطمئن
تر به پيش رويم و در شناخت مسئوثردر ادامه
ى مسير مؤ

ا ازه ما راراهيم كه همـوه
مند باشيم و از او بخوت حق بهرخويش، از نصر
د:موديم كه فرل اين سخن نغز بيدل گرد تا مبادا مشمون بدارى مصوّغرور مل
نكز افتاد برومر

ه تنگبس كه شد اين داير
كزيت حق نباشد،گاهى ما اگر مرى شناخت و آ هيادمان باشد كه داير

اهد شد و به ياد آوريم رباعى پر مغـزفيق و سعادت مماس نخوگز با توهر
اد را كه حاصل عمر خـوى رانى حكيم خيام نيشابـوررياضى
دان نامدار اير

ده است:چنين سرو
م نشدعلم محروگز دل من زهر

م نشدار كه معلوكم ماند ز اسر
دم شب و روزهفتاد و دو سال فكر كر

م نشد.مم شد كه هيچ معلومعلو
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